
هفته ســـواد رســـانه‌ای و اطلاعاتی ایران از دیـــروز، دوم آبان‌ماه با 
مشـــارکت جهاد دانشگاهی، مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشگاه 
فضای مجازی، سازمان صداوسیما، انجمن سواد رسانه‌ای ایران، 
دانشگاه فرهنگیان و جمعی دیگر از نهادهای فرهنگی و آموزشی 
آغاز شـــده اســـت.  ایـــن رویداد با هـــدف گســـترش آموزش‌های 
عمومـــی، ارتقـــای آگاهـــی مخاطبـــان و تقویت مهـــارت مواجهه 
آگاهانـــه با رســـانه‌ها و فضای مجـــازی برگزار می‌شـــود. رونمایی 
از کانـــال »قطب‌نمای رســـانه« در پیام‌رســـان »شـــاد« با محوریت 
آمـــوزش والدگری رســـانه‌ای در عصر هوش مصنوعـــی و برگزاری 
نشســـت‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشـــی تخصصی، از جمله 
برنامه‌های پیش‌بینی ‌شـــده بـــرای این هفته اســـت. اما اهمیت 
چنین رویـــدادی را نباید صرفـــاً در برگـــزاری برنامه‌های فرهنگی 
و آموزشـــی یـــا نامگذاری یک هفتـــه به این عنـــوان خلاصه کرد. 

ســـواد رســـانه‌ای، امروز به یکـــی از ضرورت‌هـــای بنیادین زندگی 
اجتماعـــی تبدیـــل شـــده؛ ضرورتی که با گســـترش شـــبکه‌های 
اجتماعـــی، افزایـــش ســـرعت گـــردش اطلاعـــات و ورود هوش 
مصنوعـــی به عرصـــه تولید و انتشـــار محتوا، اهمیتـــی دوچندان 
یافتـــه اســـت. در جهان امـــروز، مســـأله اصلی دیگر دسترســـی 
بـــه اطلاعـــات نیســـت، بلکـــه توانایـــی تشـــخیص اطلاعـــات 
معتبـــر از نادرســـت، تمایـــز واقعیت از شـــایعه و فهـــم اهداف و 

جهت‌گیری‌هـــای پنهـــان در پیام‌هـــای رســـانه‌ای اســـت. 
مـــا هر روز بـــا انبوهی از اخبـــار، تصاویر، ویدیوهـــا و تحلیل‌هایی 
مواجـــه می‌شـــویم کـــه بخشـــی از آنهـــا ممکـــن اســـت ناقص، 
گمراه‌کننـــده یا دســـتکاری ‌شـــده باشـــند. در چنین شـــرایطی، 
مصرف‌کننـــده منفعـــل رســـانه به‌ســـادگی می‌تواند تحـــت تأثیر 
موج‌هـــای خبـــری قـــرار گیرد یـــا ناخواســـته بـــه بازنشـــرکننده 
اطلاعات نادرســـت تبدیل شود. ســـواد رســـانه‌ای به ما می‌آموزد 
کـــه پیش از پذیرفتن یا بازنشـــر یک پیـــام، درباره منبـــع، اعتبار، 
هـــدف و زمینه انتشـــار آن پرســـش کنیم. این ســـواد بـــه معنای 
بی‌اعتمادی مطلق به رســـانه‌ها نیســـت، بلکـــه توانایی مواجهه 
انتقادی و ســـنجیده با پیام‌هایی اســـت که می‌کوشند بر نگرش، 
احساســـات و تصمیم‌های ما تأثیر بگذارنـــد.  ضرورت این مهارت 
در عصر هوش مصنوعی آشـــکارتر شـــده اســـت. تولیـــد تصاویر و 
ویدیوهـــای جعلـــی، جعل صدا و انتشـــار محتـــوای گمراه‌کننده 
با ابزارهای جدید آســـان‌تر شده و تشـــخیص حقیقت را دشوارتر 
کـــرده اســـت. در این وضعیـــت، آموزش ســـواد رســـانه‌ای باید از 
آشـــنایی با ابزارهای دیجیتال فراتر بـــرود و مهارت‌هایی همچون 
تفکـــر انتقـــادی، راســـتی‌آزمایی، مقایســـه منابـــع و شـــناخت 

ســـازوکارهای اقناع رســـانه‌ای را تقویت کند.
در ایـــن میـــان، خانـــواده و نظام آموزشـــی نقشـــی تعیین‌کننده 
دارنـــد. توجه به والدگری رســـانه‌ای که در برنامه‌هـــای این هفته 
نیز مـــورد تأکید قرار گرفته، از آن جهت اهمیـــت دارد که کودکان 
و نوجوانـــان از ســـنین پایین با رســـانه‌های دیجیتـــال درگیرند. 
مواجهه مســـئولانه با این فضا، صرفاً از طریـــق محدودیت و منع 
امکان‌پذیـــر نیســـت؛ والدیـــن و معلمـــان باید خود نیـــز آموزش 
ببینند تا بتوانند زمینه گفت‌وگو، پرسشـــگری و اســـتفاده آگاهانه 

از رســـانه را فراهم کنند. 
از ایـــن منظـــر، هفته ســـواد رســـانه‌ای و اطلاعاتی ایـــران فرصتی 
بـــرای آغـــاز یا تقویت یک مســـیر بلندمدت اســـت؛ مســـیری که 
هـــدف آن تنهـــا مقابله با اخبـــار جعلی نیســـت، بلکـــه پرورش 
شـــهروندانی آگاه، مســـئول و برخوردار از قدرت تحلیل است. در 
روزگاری که هر فرد می‌تواند همزمان مصرف‌کننده و تولیدکننده 
محتوا باشـــد، ســـواد رســـانه‌ای دیگر یک انتخاب فردی یا مهارتی 
تخصصی نیســـت، ضرورتی اجتماعی است که کیفیت گفت‌وگو، 
تصمیم‌گیـــری و زندگـــی جمعـــی مـــا به آن وابســـته اســـت. این 
ضرورت، مســـئولیت رســـانه‌ها و نهادهـــای سیاســـت‌گذار را نیز 
برجســـته می‌کند. نمی‌توان تمام بار مقابله با اطلاعات نادرست 
را بر دوش مخاطبان گذاشـــت، بی‌آنکه درباره شـــفافیت منابع، 
مســـئولیت‌پذیری پلتفرم‌هـــا و کیفیـــت اطلاع‌رســـانی ســـخن 
گفـــت. توســـعه ســـواد رســـانه‌ای زمانی بـــه نتیجه می‌رســـد که 
آموزش عمومی با دسترســـی به اطلاعات معتبر و تقویت اعتماد 
اجتماعی همراه شـــود. در چنین شرایطی، شـــهروند آگاه نه‌تنها 
کمتر در معرض فریـــب قرار می‌گیرد، بلکه خـــود به عاملی برای 
گســـترش فرهنگ گفت‌وگو، مدارا و مســـئولیت‌پذیری در فضای 

عمومی تبدیل می‌شـــود.

رضا صائمی
دبیر  گروه فرهنگی
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

اجـــرای نمایـــش آیینـــی »نقطه عطـــف، صفر 
چهـــار« در تالار اندیشـــه حوزه هنـــری انقلاب 
اســـامی و آغـــاز اجرای »مجلســـی شـــبیه به 
شـــبیه‌خوانی« در تماشـــاخانه ســـنگلج، دو 

رویـــداد قابـــل توجـــه در عرصـــه تئاتـــر ایران 
هســـتند که بـــار دیگر ظرفیت‌هـــای هنرهای 
نمایشـــی- آیینی را بـــه مرکز توجـــه می‌آورند. 
ایـــن دو اثر، با وجـــود تفاوت در شـــیوه اجرا و 
فضای نمایشـــی، از منظری مشترک اهمیت 

دارند. 
هـــر دو بـــه شـــکلی بـــا میـــراث نمایشـــی و 
فرهنگـــی ایـــران ارتبـــاط برقـــرار می‌کننـــد و 
امکان بازاندیشـــی در شیوه روایت و بازنمایی 
ســـنت‌های گذشـــته را پیـــش روی مخاطب 

می‌دهند.  قـــرار 

 »نقطه عطف، صفر چهار«؛ 
بازگشت یک روایت با ساختاری تازه

نمایـــش آیینـــی »نقطه عطـــف، صفر چهـــار« به 
کارگردانی و اجـــرای گروه فرهنگـــی هنری نینوا، 
از یکـــم تا دهـــم آبان‌ماه هـــر شـــب در دو نوبت 
ســـاعت ۱۸:۳۰ و ۲۱ در تالار اندیشـــه حوزه هنری 
انقلاب اســـامی روی صحنه مـــی‌رود. نکته مهم 
درباره این اثر، بازگشـــت آن با بازنگری در ساختار 
و ارائه نســـخه‌ای تازه‌تر و به‌روزتر است؛ رویکردی 
که می‌تواند نشـــان‌دهنده تلاش گـــروه اجرایی 
بـــرای حفظ پیوند مخاطب با یک اثر نمایشـــی از 

 به مناسبت ایام فاطمیه؛ نقطه عطف، صفر چهار 
و  مجلسی شبیه به شبیه‌خوانی روی صحنه رفتند

تئاتر آیینی در مسیر بازخوانی سنت
گزارش

گروه فرهنگی

اجرای 
نمایش 

آیینی »نقطه 
عطف، صفر 

چهار« در تالار 
اندیشه حوزه 
هنری انقلاب 

اسلامی و 
آغاز اجرای 

»مجلسی 
شبیه به 

شبیه‌خوانی« 
در تماشاخانه 

سنگلج، دو 
رویداد قابل 

توجه در 
عرصه تئاتر 

ایران هستند 
که بار دیگر 

ظرفیت‌های 
هنرهای 

نمایشی- 
آیینی را به 

مرکز توجه 
می‌آورند

مســـیر بازآفرینی و اصلاح مداوم باشد.
در تئاتر، بازگشـــت یک نمایـــش صرفاً به معنای 
تکرار تجربه‌ای موفق یـــا احیای خاطرات اجرای 
پیشین نیســـت. بازنگری در ســـاختار، هنگامی 
کـــه بـــا شـــناخت دقیـــق نیازهـــای مخاطـــب و 
ظرفیت‌هـــای اجرایی همـــراه باشـــد، می‌تواند 
به فرصتی برای کشـــف لایه‌های تـــازه یک روایت 
تبدیل شـــود. از این منظر، عنوان »نقطه عطف، 
صفر چهـــار« و تأکیـــد بر ادامـــه یافتـــن روایت، 
مخاطـــب را به این پرســـش دعـــوت می‌کند که 
چگونه می‌توان یک داســـتان را در بســـتر زمان 
حفـــظ کـــرد و در عین حـــال، آن را با شـــرایط و 

دریافت‌هـــای تازه هماهنگ ســـاخت.
 

 »مجلسی شبیه به شبیه‌خوانی«؛ مواجهه 
با سنت از مسیر دگرگونی

در ســـوی دیگـــر، نمایش »مجلســـی شـــبیه به 
شـــبیه‌خوانی«، تازه‌تریـــن اثر محمـــد احمدی، 
از ســـوم آبان‌ماه اجـــرای خود را در تماشـــاخانه 
ســـنگلج آغـــاز می‌کنـــد و آیین شـــب‌چراغ این 
نمایش ســـاعت ۱۹ برگزار می‌شود. اجرای اصلی 
نمایش نیـــز ســـاعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می‌رود. 
بر اســـاس خلاصه داســـتان منتشر شـــده، پسر 
حسین شـــمر تصمیم می‌گیرد در دارالمجانین 
مجلـــس شـــبیه اجـــرا کنـــد؛ امـــا اتفاقاتـــی رخ 
می‌دهـــد که او را به ســـفری در زمان می‌کشـــاند 
و خوانـــش او از مجلـــس دســـتخوش دگرگونی 
می‌شـــود. در نهایت، خـــود مجلس نیـــز تغییر 
می‌کنـــد. ایـــن خلاصـــه داســـتان، مهم‌تریـــن 
ظرفیـــت تحلیلـــی نمایـــش را آشـــکار می‌کند؛ 
مواجهه با یک ســـنت نمایشـــی از طریق تغییر 

و بازخوانی آن. 
شـــبیه‌خوانی، به‌عنـــوان یکـــی از صورت‌هـــای 
شـــناخته ‌شـــده نمایـــش آیینـــی در ایـــران، بـــر 
بازنمایـــی رویدادهـــای تاریخـــی و مذهبـــی، 
اســـتفاده از قراردادهـــای اجرایـــی مشـــخص و 
ارتبـــاط مســـتقیم بـــا مخاطب اســـتوار اســـت. 
تبدیـــل این ســـنت بـــه موضـــوع یـــک نمایش 
معاصـــر، امـــکان طـــرح پرســـش‌هایی دربـــاره 
نسبت گذشـــته و حال، جایگاه راوی و چگونگی 
انتقـــال روایت‌های تاریخـــی را فراهم مـــی‌آورد.
ســـفر در زمـــان و دگرگونی خوانش شـــخصیت 
اصلـــی می‌توانـــد بـــه ابـــزاری دراماتیـــک بـــرای 
نشـــان دادن این نکته تبدیل شـــود که سنت‌ها 
در هر دوره، متناســـب با موقعیـــت اجتماعی و 

نـــگاه اجراکنندگان و تماشـــاگران، دوبـــاره معنا 
می‌یابند. با این حـــال، داوری درباره نحوه تحقق 
ایـــن ایده، بـــه تماشـــای اجرا و بررســـی کیفیت 

پرداخت نمایشـــی آن نیاز دارد.
 

سنگلج و اهمیت فضای اجرا
یکی از ویژگی‌های قابل توجه »مجلســـی شبیه 
به شـــبیه‌خوانی«، اســـتقرار جایگاه تماشاگران 
روی صحنـــه تماشـــاخانه ســـنگلج اســـت. این 
چیدمـــان باعث می‌شـــود هـــر نوبت اجـــرا تنها 
میزبـــان ۵۰ تماشـــاگر باشـــد. محـــدود بـــودن 
ظرفیـــت، در کنـــار نزدیکـــی فیزیکـــی مخاطب 
به فضـــای بـــازی، می‌توانـــد تجربـــه‌ای متفاوت 
از تماشـــای تئاتـــر ایجـــاد کنـــد و امـــکان توجه 
بیشـــتر به جزئیات بـــازی، صـــدا و واکنش‌های 
متقابـــل را فراهـــم آورد. ســـنگلج نیـــز به‌عنوان 
یکی از مکان‌های شـــناخته‌ شـــده تئاتـــر ایران، 
بســـتر معناداری بـــرای میزبانی اثـــری با موضوع 
شـــبیه‌خوانی اســـت. قـــرار گرفتن یـــک تجربه 
نمایشـــی معاصر در چنین فضایی، پیوند میان 
تاریخ تئاتر و جریان‌های تازه‌تر اجرا را برجســـته 

. می‌کند
 

دو تجربه و یک مسأله مشترک
اهمیت همزمانی ایـــن دو اجرا را باید در فرصتی 
جســـت‌وجو کرد کـــه برای بررســـی شـــیوه‌های 
متفـــاوت مواجهـــه بـــا میـــراث نمایشـــی ایران 
فراهـــم می‌کننـــد. »نقطـــه عطف، صفـــر چهار« 
بر بازگشـــت و بازنگـــری در یک اثر تأکیـــد دارد؛ 
»مجلســـی شبیه به شـــبیه‌خوانی« نیز دگرگونی 
یـــک مجلس آیینـــی را به بخشـــی از روایت خود 

تبدیـــل می‌کند.
در هـــر دو تجربـــه، مســـأله اصلـــی تنهـــا حفظ 
شـــکل‌های گذشـــته نیســـت، بلکه یافتن راهی 
بـــرای زنـــده نگـــه ‌داشـــتن آنهـــا در مواجهـــه با 
مخاطب امروز است. تئاتر آیینی زمانی می‌تواند 
حضوری مؤثر در فضای فرهنگی معاصر داشـــته 
باشـــد که با احترام به ریشـــه‌های خـــود، امکان 
پرسشـــگری، تجربـــه‌ورزی و تفســـیر تـــازه را نیز 
فراهـــم کنـــد. از این منظـــر، ایـــن دو نمایش را 
می‌تـــوان بخشـــی از تـــاش گســـترده‌تر بـــرای 
ایجاد گفت‌وگو میان ســـنت و نوآوری دانســـت؛ 
گفت‌وگویی کـــه نتیجـــه آن، نه صرفـــاً بازتولید 
گذشته، بلکه بازشناســـی ظرفیت‌های آن برای 

زندگی فرهنگـــی امروز خواهـــد بود.

شمسی بهروزی در گفت‌و‌گو با »ایران« از شرایط موسیقی بانوان در جنوبی‌ترین نقطه ایران می‌گوید

شمشوک؛ صدایی ماندگار در موسیقی زنان بلوچ

»شمســـی بهـــروزی«، معروف به »شمشـــوک«، 
از زنان تأثیرگذار موســـیقی محلی بلوچســـتان 
اســـت؛ هنرمندی کـــه از نوجوانـــی آواز بلوچی 
را آغـــاز کـــرد و طی ســـال‌ها تلاش، بـــه حفظ و 
انتقـــال نغمه‌هـــای کهن این منطقـــه، از جمله 
زُهِیریـــگ،  لالایی‌هـــای مادرانـــه و آوازهـــای 
پرداخت. صدای او ســـال‌ها در مراســـم سنتی 
بلـــوچ، طنین‌انداز بـــوده و بخشـــی از حافظه 
فرهنگـــی مـــردم جنوب بلوچســـتان را شـــکل 

داده است.
آوازخـــوان  زنـــان  معـــدود  از  »شمشـــوک« 
بلوچســـتان است که  در ســـال ۱۴۰۰ درجه یک 
هنـــری دریافـــت کرد و در ســـال ۱۴۰۳، ســـبک 
»لالایـــی مادرانـــه« او به‌عنوان اثـــری از میراث 
فرهنگـــی ناملموس ایران به ثبت ملی رســـید. 
همچنیـــن دو آلبـــوم بـــا صـــدای او در حـــوزه 
موســـیقی زنان و موســـیقی کودک بلوچ ثبت و 
ضبط شده اســـت. در چهل‌ویکمین جشنواره 
موســـیقی فجر نیز از این هنرمند پیشکســـوت 

تجلیل شـــد.
ر  د  » شمشـــوک « ثـــار  آ شـــهرت  وجـــود  بـــا 
ج از ایـــران، او معتقـــد  بخش‌هایـــی از خـــار
اســـت موســـیقی زنان بلوچ در ســـرزمین خود 
چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته اســـت. 
ایـــن هنرمند کـــه در منطقه دشـــتیاری زندگی 
می‌کنـــد، همچنان با دشـــواری‌های معیشـــتی 
و کمبـــود حمایـــت روبه‌روســـت؛ وضعیتی که 

در کنـــار فقـــدان عزیزانش، ســـال‌های پایانی 
فعالیت هنری او را با تلخی همراه کرده اســـت.

آغاز آواز از نوجوانی
شمســـی بهروزی در گفت‌وگو با »ایران« درباره 
آغـــاز فعالیـــت هنـــری خـــود می‌گویـــد: »۱۳ یا 
۱۴ ســـاله بـــودم کـــه بـــه دلیـــل علاقه زیـــاد به 
موســـیقی، به‌طور جـــدی آواز را شـــروع کردم. 
در آن دوران بـــا علی‌محمـــد بلـــوچ، نوازنـــده 
قیچـــک، همـــکاری داشـــتم. اکنون 65 ســـال 
دارم و در گذشته شـــاگردانی داشتم که بعضی 
از آنهـــا هنوز هـــم کم‌وبیش نزد مـــن می‌آیند.«
او دربـــاره گونه‌های موســـیقی بلوچـــی که اجرا 
می‌کنـــد، توضیـــح می‌دهـــد: »ملودی‌هـــای 
مختلـــف بلوچـــی، از جملـــه لیکـــو، زُهِیریـــگ 
و نازینـــک را می‌خوانـــم. نازینـــک بیشـــتر در 
مراســـم عروســـی اجـــرا می‌شـــود و زُهِیریـــگ 
نیـــز حال‌وهوای ســـوزناک و لالایی‌گونـــه دارد؛ 
آن را بـــرای کودکانـــی می‌خوانند کـــه به خواب 
نمی‌رونـــد.« بـــه گفته این هنرمنـــد، هر منطقه 
بلوچستان لالایی‌های مخصوص خود را دارد و 
تفاوت گویش‌ها نیز بـــه این نغمه‌ها رنگ‌وبوی 
ویـــژه‌ای می‌بخشـــد. او معتقد اســـت جوانان 
همچنان بـــه لالایی‌های بلوچـــی علاقه دارند، 
امـــا محدودیت‌هـــای خانوادگـــی و اجتماعی، 
 فرصـــت اجـــرای آنهـــا را از بســـیاری از زنـــان 

گرفته است.

موسیقی زنان بلوچ؛ میراثی کم‌حمایت
»شمشـــوک« با اشـــاره به دشـــواری‌هایی که در 
مســـیر فعالیت هنری خود تجربه کرده اســـت، 
می‌گویـــد: »مـــادرم و بعضی از بســـتگانم با آواز 
خواندن مـــن مخالف بودند. پیـــش از انقلاب 

در مراسم عروســـی می‌خواندم. 

بـــا این حـــال، بـــه موســـیقی علاقه داشـــتم و 
آن را رها نکـــردم.« او که در تهـــران، زاهدان و 
جشـــنواره‌های مختلف موســـیقی اجرا داشته، 
می‌گویـــد کـــه دعوت‌هایی برای اجـــرای خارج 
از کشـــور دریافت کـــرده، اما به دلیـــل ترس از 
ســـفر هوایی نتوانســـته اســـت در آنها شرکت 
کنـــد. با این حـــال، هنـــوز هـــم آرزو دارد روزی 
بتوانـــد در خـــارج از ایران به اجرای موســـیقی 

بپردازد.
ایـــن هنرمند دربـــاره وضعیت امروز موســـیقی 
زنان بلوچ معتقد است که شـــمار خوانندگان 

زن در ایـــن منطقـــه محـــدود اســـت و آنهـــا 
از حمایـــت کافـــی برخـــوردار نیســـتند. او 
دراین‌باره می‌گوید: »در بلوچســـتان چهار 

خواننده زن داشتیم؛ یکی در فنوج، یکی 
در چابهـــار، یکی در نیک‌شـــهر و دیگری 
»شمشـــوک«همچنین  دَرگَـــس.«  در 

از کاهـــش شـــمار شـــاگردان جـــوان و 
کم‌رنـــگ شـــدن حضـــور ســـازهای 

سنتی در مراسم های سنتی گلایه 
دارد: »در گذشته با علی‌محمد 

بلوچ در مراســـم های ســـنتی 
می‌خـــــــــــواندم، اما حـــــــالا 

شـــرایط تغییـــر کــــــــــرده و 
سازهایی مانند ارگ جای 

صدای مـــا را گرفته‌اند.«

دلتنگی برای 
علی‌محمد بلوچ

بخـــــــش مهـــــــــمی 
از زنــــــــــــــــــــــــدگی 
با  هنری»شمشوک« 
علی‌محمـــد بلـــوچ، 

معروف به »علیوک«، 

پیوند خورده اســـت؛ موســـیقی‌دان برجسته 
بلوچ و نوازنده ســـاز ســـرود )قیچـــک( که در 
ســـال ۱۳۹۵ بر اثر ســـکته قلبی درگذشـــت. 
مهـــم  چهره‌هـــای  ز  ا بلـــوچ  علی‌محمـــد 
موســـیقی ایـــن منطقـــه بـــود و بـــا شـــاعران 
مـــا  جملـــه  ز  ا  ، ن چســـتا بلو برجســـته 
کمال‌خـــان و لعل‌بخـــش پیـــک، همـــکاری 
داشـــت. »شمشوک« از درگذشـــت او و دیگر 
عزیزانـــش بـــا اندوه یـــاد می‌کنـــد و می‌گوید 
پـــس از مـــرگ علی‌محمـــد، بســـیاری تصور 
کردنـــد کـــه او نیـــز دیگـــر فعالیتـــی نخواهد 
داشت. فقدان همســـر و فرزندانش، زندگی 
او را دشـــوارتر کرده اســـت؛ با این حال، هنوز 

از موســـیقی دل نکنده اســـت.

هنرمندی با آرزوهای برآورده‌نشده
»شمشوک« در ســـال‌های فعالیت هنری خود 
برای حفظ و انتقال موســـیقی زنان و کودکان 
بلـــوچ تلاش کرده اســـت؛ با این حـــال، امروز 
از شـــرایط دشـــوار زندگـــی و نبـــود حمایـــت 
کافـــی گلایـــه دارد و می‌گوید با وجود ســـال‌ها 
بـــه لحـــاظ  فعالیـــت در عرصـــه موســـیقی، 
مالـــی روزگار ســـختی را می‌گذراند: »شـــرایط 
زندگـــی خوبـــی نـــدارم. بـــا این سن‌وســـال، 
 نه خانـــه‌ای دارم و نـــه حتی یخچـــال؛ در کپر 
زندگـــی می‌کنم.« ایـــن هنرمند پیشکســـوت 
با اشـــاره به مشـــکلات معیشـــتی و نداشـــتن 
شناسنامه برای برخی از اعضای خانواده‌اش، 
از بی‌پاســـخ مانـــدن درخواســـت‌هایش ابراز 
ناراحتـــی کـــرده واظهـــار می کند: »عمـــرم را 
در موســـیقی گذاشـــتم، اما به خواســـته‌هایم 
نرســـیدم. آرزوهای زیادی دارم، ولی احساس 
می‌کنـــم به بســـیاری از آنها نخواهم رســـید.« 
داســـتان شمشـــوک تنهـــا روایـــت زندگی یک 
خواننـــده محلـــی نیســـت؛ روایت زنی اســـت 
کـــه در برابر مشـــکلات ایســـتاد تـــا نغمه‌های 
مادرانـــه و آوازهای کهن بلوچســـتان خاموش 
نشـــوند.  صدایی که میراثی ارزشمند را حفظ 
کرده، اما خـــود همچنان چشـــم‌انتظار توجه 

و حمایت اســـت.

گفت و گو

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

 اظهارنظر جالب »رضا بابک« 
درباره »سیروس ابراهیم‌زاده«

 بازگشت »پرستو گلستانی« 
به صحنه نمایش

 اجرای آثار نوستالژیک
»مجید انتظامی« برای پایتخت‌نشینان

 ، رگ بـــز  ، ه د ا هیـــم‌ز برا ا س  و ســـیر
چندوجهی، شـــریف و آدم بـــود. یعنی 
همانگونـــه که »برشـــت« می‌گوید »آدم 
آدم اســـت«، ایـــن خـــود ســـیروس بود 
و اگـــر گریمورهـــا کمک کنند دوســـت 
دارم حتی اگر قصه کوتاهی هم باشـــد، 
نقـــش ســـیروس را بـــازی کنـــم. البته 
برای ایفای نقش ســـیروس ابراهیم‌زاده 
بایـــد چندوجهی بـــود تا بتـــوان زوایای 
مختلف ایـــن بازیگر را خلق کـــرد؛ با آن 
بیان شـــیرین و صورت خندانش./ایرنا

مجیـــد انتظامی با اجرای آثار نام‌آشـــنای خود 
هفتم و هشـــتم آبان‌ماه در تهران روی صحنه 
مـــی‌رود. انتظامی با انتشـــار پســـتی در فضای 
مجازی از برگزاری این کنســـرت خبر داده‌ که 
در توضیح آن آمده: »آثاری که در این کنسرت 
اجرا خواهند شـــد عبارتنـــد از: کلاه پهلوی، از 
کرخه تا راین، آژانس شیشـــه‌ای، بوی پیراهن 
یوســـف، دیوانه‌ای از قفس پرید، کانی مانگا، 
مردان آنجلس، دوئل ناصرالدین شـــاه، آکتور 
غ، بچه‌های  ســـینما، عقاب‌هـــا، زال و ســـیمر
کوه آلپ، ترن، گرگ‌ها و خرمشـــهر.«/ ایســـنا

نمایـــش »زمیـــن مـــا« بـــه نویســـندگی و 
کارگردانی پرستو گلستانی، از فردا -یکشنبه 
۳ آبـــان‌- در تالار هنـــر روی صحنه می‌رود. 
این نمایش بـــا نگاهی شـــاد، تأمل‌برانگیز 
و امیدبخـــش، سرنوشـــت کـــره زمیـــن و 
نقـــش انســـان‌ها در حفاظـــت از آن را بـــه 
تصویر می‌کشـــد؛ روایتی که در آن کودکان 
بـــا همدلـــی، مهربانی و همراهـــی یکدیگر 
تـــاش می‌کننـــد زمیـــن را از بی‌توجهـــی 
بزرگ‌ترهـــا نجـــات دهنـــد و پیـــام صلح و 
دوستی را در همه‌جا گسترش دهند./مهر

نقل قول

 ورود بـــه عرصه تولید آثار ســـینمایی در حوزه‌های راهبـــردی، دفاع مقدس و 
مقاومت کار ســـاده‌ای نیست و فیلمســـازان و فعالان جوان در صنوف مختلف 
ســـینما بایـــد توانایی‌ها و اســـتعدادهای خود را بشناســـند و متناســـب با آن، 

مسیر حرفه‌ای‌شـــان را انتخاب کنند.
 اگر فیلمســـازان جـــوان ایده‌های تـــازه خـــود را دنبال کنند 
و گام‌هایـــی بردارنـــد کـــه مختص خودشـــان باشـــد، اتفاق 
مهمی در ســـینما رخ خواهد داد. اســـتقلال نگاه، اندیشه و 
رأی فیلمساز در ســـاخت اثر اهمیت زیادی دارد. 
امیـــدوارم این مســـیر را ادامه دهنـــد و در آینده 

بـــه موفقیت‌های بزرگی دســـت پیـــدا کنند.

گزیده ای از صحبت های کمال تبریزی  
کارگردان سینما / مهر

 تشویق فیلمسازان جوان 
به ایده های تازه در حوزه سینمای دفاع مقدس

 داستان شمشوک 
تنها روایت زندگی یک 

خواننده محلی نیست؛ 
روایت زنی است که در 
برابر مشکلات ایستاد 
تا نغمه‌های مادرانه و 

آوازهای کهن بلوچستان 
خاموش نشوند.  صدایی 

که میراثی ارزشمند 
را حفظ کرده، اما 

خود همچنان 
چشم‌انتظار توجه 

و حمایت است


